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حسن صالحی
اسامی متعددی دارد: "در آمد پایه"، "در آمد پایه همگانی"، "درآمد شهروند"، "مالیات منفی بر درآمد"،  "یونیورسال کردیت" و...
صرفنظر از مدلهای مختلفی که برای تعریف این در آمد پایه وجود دارد تقریبا همه دارای چند فصل مشترک هستند: همه شهروندان باید به لحاظ اقتصادی احساس امنیت کنند و از این رو باید یک در آمد پایه داشته باشند. این در آمد پایه شامل همه شهروندان می شود. ( برای کودکان و بزرگسالان مبلغش متفاوت است). به افراد پرداخت می شود و نه به خانوار. برای دریافت آن لازم نیست کاری انجام داده شود. ماهیانه پرداخت می شود. بصورت نقدی و در شکل پول پرداخت می شود و نه کالایی و جنسی. پرداختش ساده است و بدور از پیچیده گی های اداری و بورکراتیک هر ماه به حساب  بانکی هر  شهروندی واریز می شود.
صرفنظر از تاریخ دور و نزدیک پیدایش چنین ایده ای باید گفت که  نفس طرح آن حرکتی به جلو و پیشرو است. در حال حاضر برای عملی و متحقق شدن آن جنبش هایی پاگرفته است. ( اینجا نمی خواهم دامنه این جنبش ها را رصد کنم). چرا می گویم خواست "در آمد پایه همگانی" حرکتی رو به جلو و پیشروست؟
"در آمد پایه همگانی" یک پاسخ فوری برای حل مشکل میلیونها نفر از مردمان کره ارض است که در اثر فقر و نداری و تنگدستی با مشکل معاش روبرو هستند. بسیاری از این انسان ها بدلیل بی تامینی از گرسنگی می میرند. با برقرار کردن یک در آمد پایه ماهیانه که بتواند به نیازهای حیاتی شهروندان پاسخ دهد این روند متوقف می شود و یک تاثیر بلافصل آن نجات یافتن فوری میلیون ها انسان از گرداب فقر و تنگدستی است. 
 "درآمد شهروند" در عین حال اضطراب و نگرانی دائم برای تامین معاش را از میان می برد. تشویش، دلشوره و اضطراب فراگیر امروز یک بیماری شایع است که بخشا از ناایمنی اقتصادی شهروندان و یا فشار کاری که انسان مجبور به انجام آن شده است ناشی می شود. با پرداخت درآمد پایه ماهیانه منظم به همه شهروندان، دغدغه نان دیگر مشغله انسان ها نخواهد بود. همه می دانند که زندگی آنها به درجه ای تامین است حتی اگر کار نکنند. لازم نیست نگران آینده باشند. لازم نیست نگران اخراج از کار باشند.
همانطور که مثلا جنبش  سوسیالیستی طبقه کارگر با خواستهایی مبنی بر رایگان کردن کل وسایل برآورده کردن نیازهای بشری، نظام سرمایه داری را مورد هدف قرار می دهد، گفتمان  برقراری "درآمد پایه همگانی" نیز می تواند به گفتمان سوسیالیستی در جامعه برای خلاص شدن از نظام کارمزدی دامن بزند. در نظام استثمارگرانه سرمایه داری کار یک فعالیت آزادانه و اجتماعی و داوطلبانه  نیست یک اجبار اقتصادی است. ما مجبور می شویم برای سرمایه و سرمایه دار کار کنیم چرا که معاش ما را به گروگان گرفته اند. شما هر چه بیشتر کار می کنید کمتر انسانی می شوید چرا که کار را متعلق به خود نمی دانید و خود را خارج از آن احساس می کنید. برقراری "درآمد پایه همگانی"  بطور سلبی به این معنی است که تامین معاش به اجبار اقتصادی جان کندن برای سرمایه گره نخورده است. درست است که سرمایه داری هنوز حاکم است و اکثریت جامعه  اسیر مناسبات مبتنی بر کارمزدی هستند ولی نفس این خواست دریچه ای را در مقابل بشر قرار می دهد که می توان جامعه ای داشت که کار دیگر نه اجبار اقتصادی بلکه یک فعالیت داوطلبانه اجتماعی باشد. به لحاظ امکانات مادی شرایط تحقق این خواست کاملا مهیاست ولی این خود مناسبات سرمایه داری است که به سدی برای عملی کردن این مطالبه تبدیل شده است و طبعا باید این سد را با قدرت مبارزه و اعتراض درهم شکست. 

عده ای می گویند که با برقراری "درآمد پایه همگانی" مردم "تنبل" می شوند و دیگر کار نمی کنند. همین استدلال نخ نما را نیز سرمایه داری در باره یک خواست قدیمی طبقه کارگر یعنی بیمه بیکاری مطرح می کرد و هنوز هم مطرح می کند. همانطور که قبلا ذکر شد از نظر ما کار یک فعالیت اجتماعی است که انسان بنا خصلت اجتماعی خود هیچ وقت تمایل به انجام آنرا از دست نمی دهد. کار و یا بهتر بگوئیم فعالیتی که وسیله ای اجباری برای تامین معاش نباشد از قضا در نزد انسان ها مقبولیت بیشتری دارد. چرا که آنوقت بنا به تمایل خودت کار می کنی و نه اجبارهایی که دیگران به تو تحمیل کرده اند. بنا براین می شود انتظار داشت که وقتی مشغله تامین معاش از میان برداشته شود شهروندان نه فقط "بیکار" نمی شوند بلکه به فعالیتهایی روی می آورند که دوست دارند. در این حالت می توان انتظار داشت که هنر و فرهنگ و ادب شکوفا شوند، نوآوری و اختراع بیشتر گردد، کشفیات تازه بیشتر انجام گیرد و فعالیتهای مفید تازه ای عروج پیدا کنند که پیش از این "کار" محسوب نمی شدند ولی برای تکامل جامعه لازم و کارساز هستند.
یک جنبه مثبت دیگر شعار "درآمد پایه همگانی" مربوط می شود به معضل بیکاری در جامعه. در صورت تحقق این خواست آنوقت کارمزدی تنها وسیله تامین معاش نیست بنابراین کسی که کار نمی کند و یا از کار بیکار می شود به این دلیل امکان معاش خود را از دست نمی دهد. واقعیت این است با رشد معجزه آسای بارآوری کار و نقش خودکاری و اتوماتیزاسیون در تولید ما قادریم با ساعات کار بسیار کمتری ضروریات زندگی بشری را تولید کنیم. اما در نظام سرمایه داری عظمت قدرت آفرینندگی کار بشر به وسیله ای برای حقارت و بردگی وی تبدیل می شود. بجای اینکه استفاده از ماشین شرایط کار و زندکی بشر را بهتر کند ولی سرمایه داری با اخراج های وسیع و تحمیل ساعات کار طولانی باعث مشقت بیشتر شهروندان می شود. برقراری "درآمد پایه همگانی" ابزاری بدست شهروندان می دهد که در مقابل این حرص و ولع سیری ناپذیر سرمایه داران بایستند.
بنا به دلایلی که در بالا ذکر آن رفت من از "درآمد پایه همگانی" و یا "درآمد پایه منظم ماهیانه"  دفاع می کنم و همگان را نیز فرامی خوانم بعنوان یک مطالبه پیشرو از آن دفاع کنند. در ایران معنای عملی و فوری این شعار از نظر ما این است که همه افراد فاقد درآمد و یا کم در آمد از در آمد ماهانه مکفی برخوردار باشند تا بتوانند نیازهای اساسی زندگی خود در زمینه  مواد غذایی، پوشاک، مسکن، فراغت و تفریح و فرهنگ و غیره را تامین کنند. این خواستی است که در شرایط امروز ایران قدرت بسیج و متحد کردن توده وسیعی از مردم را دارد و کاملا عملی است.

 پرواضح است که شعار استراتژیک ما کمونیستها شعار "از هرکس به اندازه قابلیتش و به هرکس به اندازه نیازش” است. این یعنی ساختن جامعه ای حقیقتا انسانی که تمامی نیازهای شهروندان را بدون هیچ چشم داشتی و به بهترین وجه تامین کند و در عوض توان و استعداد هر شهروندی را -در هر حدی که باشد- در جهت شکوفایی زندگی اجتماعی به خدمت بگیرد . برای برپایی چنین جامعه ای باید نظام سرمایه داری را به دور انداخت و به عصر بردگی مزدی و استثمار و سرمایه پایان داد و با اشتراکی کردن و سایل تولید اجتماعی، تولید ثروت اجتماعی و توزیع آن در خدمت تعالی فرد و جامعه قرار داد. 

